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چکیده
دو رویکرد اصلی در فقه شیعه، رویکرد فقه سنّتی و فقه حکومتی می‌باشد. تفاوت میان 

این دو رویکرد در استنباط فقهی سبب ایجاد ظرفیّت‌های متفاوتی در دولت‌سازی اسلامی 

شده‏است. این مقاله با واکاوی ظرفیّت‌های فقه شیعه مبتنی بر هر دو رویکرد به‏دنبال پاسخی 

تفصیلی به پرسش »ظرفیّت رویکردهای فقهی در ساختار دولت اسلامی چه میزان است؟« 

می‌باشد. اهمیّت این پژوهش از جهت ضرورت ساخت دولت اسلامی مبتنی بر مبانی 

دینی و رویکرد فقهی صورت می‌گیرد. روش پژوهش نگارش حاضر توصیفی ـ تحلیلی 

بوده و منابع اطلاعات آن به‌صورت مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته و پردازش داده‌ها 

به شکل کیفی بوده‏است. نتایج حاصل از این پژوهش در فقه شیعه مبتنی بر رویکرد فقه 

سنّتی و فقه حکومتی بیانگر این است که سه مسئله‏ی افتا، قضا و ولایت دارای ظرفیّت‌های 

مختلفی در ساخت دولت اسلامی می‌باشند که در همین خصوص ظرفیّت فقه فردی در 

افتا به مرجعیّت فردی و در فقه حکومتی به حکم حکومتی ختم می‌شود و ظرفیّت فقه فردی 

در قضاوت به وجود صفات خاصّ برای قاضی و در فقه حکومتی به سازوکار تشکیل نظام 

قضایی مبتنی بر عدالت در جهت اجرای تمام احکام الهی منتهی می‌شود. همچنین در 

 به امور حسبه ختم 
ً
مسئله‏ی ولایت، رویکرد کسانی که قائل به فقه فردی می‌باشند صرفا

شده‏است؛ امّا رویکرد کسانی که قائل به فقه حکومتی می‌باشند منجربه سیاست‏گذاری و 

طراحی سازوکار لازم در جهت تشکیل دولت اسلامی می‌شود.

واژگان کلیدی: فقه حکومتی، فقه سنّتی، دولت اسلامی، افتا، قضا، ولایت.

1. عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
2. دانش آموخته حوزه‌ی علمیه‌ی قم و پژوهشگر فقه سیاسی )نویسنده‌ی مسئول( 

* تاریخ دریافت: 1403/07/02                       *  تاریخ پذیرش: 1403/10/25



 سنجش ظرفیّت رویکردهای فقهی در ساختار دولت اسلامی /   سال دوّم / شماره ششم / تابستان 1402

110

مقدّمه
در فقه شیعه دو رویکرد اصلی فقهی تحت عنوان رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی 

انسان دارای حکمی از جانب  افعال  از  وجود دارد که در رویکرد فقه فردی هریک 

خداوند بوده که می‌بایست توسط فقیه به‏صورت تک‏بعدی استنباط شده‏است و در 

فین قرار داده شود؛ در حالی که در رویکرد فقه حکومتی، روش استنباط 
ّ
اختیار مکل

 همه‏ی ابعاد و زوایای اجتماعی 
ً
فقیه می‌بایست فقاهت را به این ظرفیّت برساند که اوّلا

 بتواند در یک فرایند تدریجی و با 
ً
فین در جامعه را تحت پوشش قرار داده و ثانیا

ّ
مکل

فین جامعه را متناسب با مسائل مستحدثه‏ی زمان 
ّ
ملاحظه‏ی ظرفیّت‌ها و موانع، مکل

خود به‏سمت هدف غایی هدایت کند. حال در این پژوهش به واکاوی ظرفیّت‌های 

این  به   
ً
ارائه‏ی ساختار دولت اسلامی می‌پردازیم و اساسا فقه فردی و حکومتی در 

سؤال پاسخ خواهیم داد که‌ در فقه فردی و ‌حکومتی چه ظرفیّت‌هایی برای ساختار 

دولت اسلامی وجود دارد؟

پیشینه‏ی ساختار حکومت اسلامی را می‌توان در برخی تحقیقات پیگیری نمود:

ه یوسفی، انتشارات کانون 
ّ
1.کتاب ساختار حکومت اسلامی؛ نویسنده: حیات‏الل

اندیشه‏ی جوان؛

2.کتاب درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی، نویسنده: عبدالعلی رضایی، 

انتشارات جامعة المصطفی)ص(؛

3.مقاله‏ی ساختار حکومت نبوی، نویسنده: سید صمصام‏الدین قوامی، مجله‏ی 

حکومت اسلامی؛

مه مصباح یزدی، انتشارات 
ّ

4.بخشی از کتاب نظریه‏ی سیاسی اسلام، نویسنده: علّا

مؤسسه‏ی امام خمینی )ره(.

امّا پیرامون ظرفیّت‌سنجی فقه فردی و فقه حکومتی در ارائه‏ی ساختار حکومت 

فقیه  فقه دولت،  به  فردی  در رویکرد  نپذیرفته‏است.  انجام  ی 
ّ
تحقیق مستقل اسلامی 

با  به موضوع و نظریّه‏ی دولت ندارد و   کاری 
ً
بیان حکم بوده و اساسا ل 

ّ
 متکف

ً
صرفا

توجّه ‌به نسبت وثیق حکم و موضوع و شناخت دو رویکرد فقه فردی و حکومتی در 
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فرآیند استنباط حکم توسط فقیه، این پرسش ایجاد می‌شود که رویکرد فقه فردی تا چه 

فین عصر 
ّ
حد می‌تواند مبتنی بر مبانی اسلامی پاسخگویی نیازهای درهم‌تنیده‏ی مکل

حاضر در جامعه‏ی اسلامی باشد؟ امّا این در حالی است که در رویکرد حکومتی به 

ل استنباط مسائل مستحدثه‏ی ناظر به اجرا است؛ زیرا از شئون 
ّ

فقه دولت، فقیه متکف

ولیّ‏فقیه افتا، قضا و ولایت می‌باشد که مقام اجرا مربوط به شأن ولایت او است.

مسائل  بلاواسطه‏ی  و  دقیق  شناخت  بر  مبتنی  دولت  نظریّه‏ی  تبیین  با  فقیه   
ً
ثانیا

مستحدثه‏ی مرتبط با حوزه‏ی دولت‌سازی و دولت‏داری اقدام به تعیین حکم می‌کند 

فین 
ّ
مکل درهم‏تنیده‏ی  و  پیچیده  نیازهای  می‌تواند  رویکرد  این  با  تنها  شیعه  فقه  که 

فین 
ّ
جامعه‏ی اسلامی را تأمین کرده و ظرفیّت پاسخگویی به مسائل مستحدثه‏ی مکل

را در سطح کلان به‏صورت سیستمی و ساختارمند در قالب دولت اسلامی ارائه کند.

چارچوب مفهومی 
در اینجا مناسب است ابتدا به تعریف حکم و اقسام آن پرداخته سپس دو مفهوم 

فقه فردی و فقه حکومتی  بیان گردد:

1.حکم شرعی

مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌فرماید: »أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ 

من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص«؛ 

حکم، ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع 

حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصّی است. )نجفی، 1266ق، ج4، ص100( 

2.انواع حکم

فقها در تقسیم‏بندی و اقسام حکم تعاریف گوناگونی را ذکر کرده‏اند که عمده‏ترین 

تقسیم‏بندی‌‎ها به شرح ذیل می‌باشد.
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2. 1.حكم حکومتی:

 نـزاع صـادر می‏شود‌ و حكم قضایی 
ّ

حـكمی اسـت كه برای رفع خصومت و حل

نیز نامیده‌ می‏شود؛ همچنین حکم حاکم دستور به اجرای احكام شـرعی و نـیز الزام 

بـر‌ انجام‌ یا‌ ترك كاری به‏خاطر مـصلحت از سـوی حـاكم اسلامی نیز می‌باشد و‌ 

 مـشكلات جامعه و در راستای اداره‏ی 
ّ

تمام دستوراتی را كه حاكم اسلامی برای حـل

جامعه صـادر‌ مـیك‏ند، حكم حاكم یا حكم ولایتی می‌گویند. )نجفی، 1266ق، ج40، 

ص100(

2. 2. حکم تكلیفی:

به 
ً
مستقیما که  شود  می  گفته  حکمی  به  وضعی،  حکم  درمقابل  تکلیفی  حکم 

پنج  به  و  ف جعل شده است 
ّ
یا زجر مکل بعث  داعی  به  و  ق گرفته 

ّ
تعل ف 

ّ
فعل مکل

قسم معروف یعنی وجـوب، حـرمت، استحباب، كراهت و اباحه تقسیم می شود. 

ص120( ج1،  )مشکینی،1371، 

2. 3.حکم وضـعی:

فین مربوط 
ّ
افعال مکل به  به طور مستقیم  تکلیفی،  احکام  بر خلاف  احکام  این 

 موضوع احکام تکلیفی 
ً
نمی شوند و وجه تسمیه آنها نیز به جهت این است که غالبا

وضعی  حکم  مصادیق  و  ضیق  و  سعه  و  تعریف   در  شوند.)همان،ص121(  می  واقع 

مـلكیت  مـانند:  مجعول  احكام  به  را  وضعی  حكم  است.  اختلاف  اصولییون  بین 

احكام  و  مانعیت  عـلیت،  شـرطیت،  سـببیت،  مانند:  منتزعه  احكام  و  زوجیت  و 

ص100( ج40،  1266ق،  )نجفی،  كرده‏انـد.  تقسیم  فساد  و  صحّت  بـه  مـربوط 

2. 4.حـكم واقعی و حكم ظاهری:

بـه آن و  ف نسبت 
ّ
حكم واقعی‌ حكمی‌ است كه بدون لحاظ علم و جهل مكل

 به لحاظ مصالح و مفاسد واقعی روی مـوضوعی خـاصّ انشا شـده‏اسـت و 
ً
صـرفا

ف نسبت 
ّ
در صـورتی منجّز می‏شود و مـخالفت با‌ آن‌ باعث كیفر می‌گردد كه مكل

 ظنّ مـعتبر داشـته باشد؛ مانند: حرمت نوشیدن 
ّ

به حكم و موضوع قطع و یا حداقل
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دارد. در غیر این صورت، وظیفه عمل به حكم ظاهری خواهد بود كه به تناسب مورد 

خـاصّ وضـع مـی‏شود؛‌ مانند: نوشیدن مایعی كه حكم‌ واقعی‌ آن روشـن نـیست.

2. 5. حکم اوّلی و ثانوی

یا  اجتماعی، سیاسی  یا  فردی  از موضوعات  بـرای هـر موضوعی  اوّلیه  احـكام 

غیرسیاسی جعل و وضع شده‏اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدی كه دارا 

ف آن‌ حكم را اقتضا میك‏ند. این احكام 
ّ
است‌، بدون توجّه به حالات استثنائی مـكل

ابدی، ثابت و تغییرناپذیرند، مگر آنك‏ه موضوع تغییر كند؛ مانند: وجوب نماز، روزه، 

حجّ، احكام حدود،‌ دیات و... .

ف مانند: ضرر، حـرج، 
ّ
به شرایط خاصّ و استثنایی مكل توجّه  با  ثانویّه  احكام 

اضـطرار، اكراه، عجز، خوف، مرض‌ و تقیّه در ارتباط با موضوعی خاصّ و یا به لحاظ 

مه می‏تواند در اطاعت از حكم دیگری داشته باشد 
ّ

تأثیری كه‌ آن‌ موضوع‌ به‏عنوان مقد

كه دارای اهمیّت بیشتری است، ‌‌روی‌ آن موضوع وضـع شـود هرچند متضادّ و متباین 

با حكم اوّلی آن موضوع‌ بوده‌ باشد‌. در تمام موارد فوق تا وقتی كه عنوان ثانوی وجود 

دارد، حكم اوّلی منتفی است‌. )شهید اوّل، 786ق، ج1، ص132(

3. فقه فردی و حکومتی

بیان  و  »استنباط   
ً
را صرفا مأموریّت خود  که  است  رویکردی  به‌عنوان  فردی  فقه 

آن در نظر  به‏عنوان ضمانت اجرای  را  دانسته و هیچ‌گونه ساختار و بستری  احکام« 

 
ً
صرفا آن  رسالت  که  نهادی ‌می‌دانند  را  فقیه  و  فقه  رویکرد  این  به  قائلین  نمی‌گیرد. 

ق اهداف آن را 
ّ

»تفسیر و تبیین معارف دینی« می‌باشد و اجرای قوانین شریعت و تحق

نمی‌داند.1  فقیه  از شئون 

1. پیرامــون »مأموریّــت فقــه/ فقیــه« دو نــگاه مطــرح اســت: یــک. نگاهــی کــه مأموریّــت فقــه/ فقیــه را صرفــاً »اســتنباط و بیــان 
احــکام« می‏‌انــگارد و حــوزه‏ی »اجــرا و اقامــه‏ی احــکام« را خــارج از قلمــرو مأموریّــت فقــه/ فقیــه می‏‌دانــد. دو. رویکــرد دیگــر 
ــر ایــن بــاور اســت کــه مســئله‏ی »اجرا و اقامــه‏ی احــکام« نیــز از مؤلّفه‏‌هــا و ارکان اصلــی فقاهــت اســت و فقیــه در ایــن  ــا، ب امّ
رویکــرد موظّــف اســت عملیّــات فقاهــی خــود را از »فهــم و اســتنباط احــکام« تــا مرحلــه‏ی »اقامــه و اجرای احــکام« امتــداد دهد. 
بنیــاد کلامــی ایــن دو نــگاه نیــز نهفتــه در اختلاف‏‏نظــر بــزرگان در مســئله‏ی »شــئون امــام/ فقیــه« است.)مشــکانی، 1403، ص7(
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 فقه حکومتی، رویکردی در فقه است که در آن فقاهت از پایگاه حکومت و با 

به‌عنوان  را  افراد  فقیه  این رویکرد،  در  انجام می‌پذیرد.  محوریّت حاکمیّت اسلامی 

شهروند حکومت اسلامی در نظر گرفته و در سامانه‏ی حکومت به استنباط احکام 

می‌پردازد. درواقع در این رویکرد، عنوان حکومت اسلامی موضوعیّت داشته و فقیه 

استنباط  به  و  نموده  ی 
ّ

تلق حکومت  و  جامعه  اداره‏ی  نرم‌افزار  طرّاح  به‌عنوان  را  خود 

اداره‏ی جامعه و حکومت می‌پردازد. احکام در مقیاس 

فقه حکومتی توصیف و ترسیم از دانش فقه در ساحت حکمرانی و مملکت‏داری 

استنباط  بر  فقهی علاوه  رویکرد  یک  به‏عنوان  فقه حکومتی  که  بدین‏صورت  است؛ 

ادله‏ی  براساس  خاص  به‏طور  دینی  متون  و  فقهی  راث 
ُ
ت از  اسلامی  فرعی  احکام 

در پی حل مسائل  بر قدرت حاکم  مبتنی  نرم‏افزار حکمرانی  بستر یک  در  تفصیلی 

عملی و اجرایی جامعه‏ی اسلامی بوده و با توجّه به مؤلفه‏ی زمان و مکان پاسخگوی 

می‌باشد.  فین 
ّ
مکل مستحدثه‏ی  مسائل 

درواقع رویکرد حکومتی داشتن نسبت به فقه همچون ظرفی است که مظروف 

فین در جامعه‏ی اسلامی و 
ّ
آن فقه می‏باشد که نسبت به مسائل مبتلابه اجتماعی مکل

متناسب با مسائل مستحدثه‏ی روز اقدام به ارائه‏ی احکام شرعی می‌کند.

ناظر  بیان‏شده  احکام  که  میباشد  و جامع  کامل  زمانی  فقه حکومتی  از  تعریف 

فین در جامعه‏ی اسلامی را در مواجهه با مسائل 
ّ
بر ساحت اجرا بوده و تکلیف مکل

باشد. بیان کرده  دقیق  به‏طور  مستحدثه 

به  نسبت  فقیه  استنباط  باشد:  داشته  استنباط  دو  باید  فقیه  خصوص،  این  در   

موضوع با رویکرد اجتماعی و حکومتی در جهت استخراج حکم شرعی و استنباط 

فقیه نسبت به اجرایی بودن حکم شرعی در مواقع تزاحم بین دو حکم فقهی؛ بدین 

تکلیف  مفسده  یا  مصلحت  و  حرمت  یا  وجوب  بین  تزاحم  مواقع  در  که  صورت 

 کار فقیه 
ً
ف چیست و باید به کدام‏یک عمل کرد؟ این در حالی است که اساسا

ّ
مکل

در رویکرد حکومتی به فقه، طرّاحی یک چارچوب و ابزار دقیق جهت استنباط مقام 

ص28(  ،۱۳۹۵ )علیدوست،  می‌باشد.  فین 
ّ
مکل توسّط  اجراء 
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)مشکانی، 1398، ص28(  دارد.  و حکومتی وجود  فردی  رویکرد  دو  فقه  به  نسبت 

منابع  از  فین 
ّ
مکل مبتلابه  مسائل  و  احکام  استنباط  و  استخراج  به  نسبت  فردی  فقه 

مسائل  حکومتی  فقه  رویکرد  در  امّا  می‌کند؛  اقدام  رد 
ُ

خ و  فردی  به‏صورت  دینی 

بر  استنباط میشود.  اجتماع  و در ساحت  ی 
ّ
کل به‏صورت  فین جامعه‏ی اسلامی 

ّ
مکل

همین اساس، تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی در نوع رویکردی است که نسبت به 

امتیاز  وجه  )مهم‏ترین  میشود.  خاذ 
ّ
ات اجتماعی  و  فردی  ساحت  در  فین 

ّ
مکل مسائل 

کید و توجّه رویکرد حکومتی  »رویکرد فردی به فقه« و »رویکرد حکومتی به فقه«، تأ

به مسئله‏ی »اجرا و اقامه‏ی احکام« است. در این رویکرد، »مقوله‏ی فهم و استنباط 

و  یکدیگر است  با  و ملازم  احکام« درهم‏تنیده  اقامه‏ی  و  اجرا  با »مقوله‏ی  احکام« 

)مشکانی،  است(.  فقاهت  بنیادین  عنصر  از  غفلت  از  ناشی  هردو،  این  جداانگاری 

ص7(  ،1403

طرّاحی  به  اقدام  و  کرده  ورود  اسلامی  دولت  در حوزه‏ی ساختار  فقه حکومتی 

ساختار در این حوزه میکند. )ساختار حکومت اسلامی بخشی از فقه دولت‌سازی 

اسلامی است که به تبیین و طرّاحی ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی می‌پردازد. 

به بیان دیگر فقه تشکیلات )ساختار( در کنار فقه تقنین و فقه کارگزار، تشکیل‌دهنده‏ی 

اجزای سه‌گانه‏ی فقه دولت‌سازی اسلامی هستند. فقه تشکیلات به بررسی و تبیین 

شکل حکومت اسلامی پرداخته و اجزای ظاهری و شکلی آن را مورد استنباط قرار 

می‌دهد(. )مشکانی، 1392، ص 106(

می‌‏فرمایند:  این‌‏باره  در  حکومتی  فقه  فقیهِ  به‏عنوان  )ره(  خمینی  امام  همچنین 

کند  تعیین  خلیفه  باید  )ص(  اکرم  پیغمبر  معتقدیم  و  هستیم  ولایت  به  معتقد  »ما 

]که[  احکام  بیان  است؟  احکام  بیان  برای  تعیین خلیفه  آیا  کرده‏است.  هم  تعیین  و 

خلیفه نمی‌‏خواهد. خود آن حضرت بیان احکام می‏‌کرد. همه‏ی احکام را در کتابی 

 لازم است خلیفه تعیین 
ً
می‌‏نوشتند و دست مردم‏ می‏‌دادند تا عمل کنند. این‏که عقلا

کند، برای حکومت است. ما خلیفه می‏‌خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری 

]الف[: ص۲۰( )ره(، ۱۳۷۳  )امام خمینی  دارد«.  لازم 
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1. جایگاه افتاء در رویکرد فردی و حکومتی به فقه

فتوا در اصطلاح فقها به‏معنای بیان حکم شرعی و استخراج احکامالله از ادله‏ی 

شرعی )قرآن، سنّت، اجماع و عقل( با استفاده از روشهای استنباط فقهی میباشد. 

کـه  مجتهد  رأی  اظهار‌  از‌  است‌  عبارت  )افـتاء،  مـی‌فرماید:  نیز  )ره(  خمینی  امام 

مـی‌تواند عملش را طبق آن انجام دهد و از‌ مناصبی‌ نیست که نیازمند اذن و نصب 

)امام خمینی )ره(، 1418ق، ج4، ص591( باشد(.  امام 

افـتاء، دارای دو جـهت و دو حیثیت است: یکی، حیثیت ابراز رأی و اظهارنظر 

در فنّ مورد تخصّص که امری شخصی است و اختصاص به فقیه ندارد؛ هر فردی‌ 

می‌تواند‌ در فنّی که تخصّص دارد، اظهارنظر کند. افتا از این جهت، بـرای  شـخص 

مفتی معتبر است و نیازی به نصب و اجازه از معصوم )ع( ندارد؛ لذا کسی که در 

مسائل‌ دینی‌ به این مرتبه برسد، مجتهد است و تقلید بر او حرام می‌شود.

دوّم، حیثیت اعتبار و نفوذ فتوا برای دیگران. افـتا از این حـیث، امری اجتماعی 

و دخالت در امور فردی و اجتماعی‌ دیگران‌ است‌. مفتی از این حیث، عنوان‌ »مرجع‌ 

د« دارند. معتبر بودن فتوای 
ّ
تقلید‌«، و کسانی که از او تبعیت می‌کنند، عنوان »مقل

ف بر نـصب فـقیه بـه‌عنوان مرجع‌ تقلید‌ است‌. با تـوجّه بـه این 
ّ
د، متوق

ّ
فقیه برای مقل

بـیان، می‌توان گفت: فقهایی‌ که‌ افتا را منصب ندانسته‌اند، حیثیت نفسی و اظهارنظر 

بـه  دانـسته‌اند،  منصب‌  را‌  آن‌  که  فقهایی  ولی  داده‌اند؛  قرار  توجّه  مورد  را  آن  بودن 

حـیثیت اجتماعی و نفوذ افتای فقیه برای دیگران که‌ مـستلزم تـصرّف در امور فردی 

و اجتماعی آن است، توجّه کرده‌اند که ماهیت ولایی دارد.

نظام  فقیه  که  به طوری  تعبیر می‌شود،  به حکم  فقه حکومتی  رویکرد  در  افتاء، 

مسائل و موضوعات مرتبط با امّت اسلامی را استنباط کرده و متناسب با آن حکم صادر 

میکند و حکم او فصل‏الخطاب میباشد. حکم حکومتی به پشتوانه‏ی مشروعیّت اصل 

حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همۀ احکام اوّلی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری 

را دربرمی‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی ـ 

با  ثانوی‌اش  یا  اوّلی  به‏عنوان  می‌تواند  است،  تأثیرگذار  و  مفید  مسلمانان  اجتماعی 

تشخیص ولیّ‏فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان 
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واجب گردد و در نهایت میتوان گفت حکم حکومتی، تکمیل‌کننده‏ی فتوا است و در 

م داشته باشد.
ّ

مواردی که مصلحت عمومی ایجاب می‌کند، می‌تواند بر فتوا تقد

1. 1.ظرفیّت افتاء در فقه فردی

ی صورت‏بندی می‌کند؛ 
ّ
 در فقه فردی فقیه ابتدا موضوعات را در قالب عناوین کل

در  اگر یک موضوع  منابع شرع می‌پردازد؛  از  آن‏ها  استنباط حکم تک‏تک  به  سپس 

لسان خطابات شرعی آمده بود و یا تحت اطلاقات عناوین موجود در فقه جای گرفته 

بود، همان حکم را پیدا می‌کند و اگر تحت هیچ‏یک از عناوین موجود قرار نگرفته 

ه‏ی فقاهتی ـ اصول عملیّه« درباره‏ی آن‌ها تعیین تکلیف 
ّ
بود، لازم است توسط »ادل

ه، قواعد و ضوابط دقیقی 
ّ
ه لازم است و جمع بین ادل

ّ
شود؛ البتّه فحص از جمیع ادل

دارد.

 درصدد استنباط و بیان »احکام 
ً
دامنه‏ی موضوع‏شناسی در رویکرد فقه فردی صرفا

ف در رویکرد فقه 
ّ
فین« میباشد و به دیگر زوایای روابط انسانی نمی‌پردازد. مکل

ّ
مکل

 تعذیر 
ّ

فردی »فرد« می‏باشد نه »جامعه« و فقه فردی، رفتار همه‏ی جامعه را در حد

و تنجیز نسبت به تکالیف فردی بررسی می‌کند.1 همچنین روش استنباط در رویکرد 

فقه فردی به گونه‌ای است که در مواجهه با موضوعات پیچیده یا تمام آن به‏مثابه یک 

موضوع در نظر گرفته شده و سپس احکام آن بیان می‌شود و یا آن را به موضوعات 

 واحد 
ّ

مختلف تجزیه کرده و حکم هریک را جداگانه به‏دست آورده و سپس به یک کل

نسبت داده می‌شود.

1. 2.ظرفیّت افتاء در فقه حکومتی

در رویکرد فقه حکومتی ظرفیّت افتاء بسیار متفاوت با رویکرد فقه فردی است؛ 

به طوری که در این رویکرد برای استخراج فتوا، موضوع، نظریّه و حکم توسط خود 

1.فقــه فــردی در مواجهــه بــا موضوعــات نظام‏منــد بــه دوگونــه عمــل می‏کنــد: یــا کلّ آن را به‏مثابــه یــک هویّــت حقوقــی 
ملاحظــه می‌کنــد، یــا بــه افــراد و آحــادی کــه در آن حضــور دارنــد، می‌نگــرد و بــه تعییــن وظیفــه‏ی آن‏هــا می‌پــردازد. در 
حالــت اوّل کلّ مجموعــه را یــک »شــخصیّت حقوقــی« به‏حســاب مــی‌آورد و از آثــار و احــکام آن ســخن می‌گویــد؛ در 
حالــت دوّم، فقــه فــردی بــا تمرکــز بــر افــراد حاضــر در مجموعــه، حداکثــر بــه »حیثیّــت اجتماعــی افــراد« توجّــه می‌کنــد 

)میرباقــری، 1398، ص157(
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فقیه استنباط شده‏است و سپس حکم صادر می‌شود.

ا  مَّ
َ
»أ )عج(،  عصر  امام  شریف  توقیع  همانند  ولایت‏فقیه  اثبات  ادله‏ی  از  آنچه 

هِ 
َّ
ةالل حُجَّ ا 

َ
ن
َ
أ وَ  مْ 

ُ
یك

َ
عَل تِی  حُجَّ هُمْ 

َّ
إِن

َ
ف حَدِیثِنَا  رُوَاةِ  ى 

َ
إِل فِیهَا  ارْجِعُوا 

َ
ف  

ُ
وَاقِعَة

ْ
ال  

ُ
حَوَادِث

ْ
ال

یهِم«،1 استفاده می‌شود، )شیخ صدوق، بیتا، ج٢، ص٤٨٣( این است که یکی از شئون 
َ
عَل

می‌باشد. فتوا(  مقابل  در  )حکم  حکم  صدور  ولیّ‏فقیه 

مقتضاى تفویض امر دین به پیامبر اکرم )ص( و ائمه‏ی اطهار )ع( و پس از آن 

به فقها آن است که حاکم اسلامى بتواند براى اداره‏ی امّت، قوانین و مقرّرات لازم را 

براساس مصلحت وضع نماید.

 
َ

مَل
ْ
ك

َ
أ ا  مَّ

َ
ل

َ
ف دَبَهُ 

َ
أ حْسَنَ 

َ
أ

َ
ف بِیهُ 

َ
ن بَ  دَّ

َ
أ  

َّ
وَجَل عَزَّ هَ 

َّ
الل  

َّ
»ان می‌فرماید:  )ع(  صادق  امام 

عِبَادَهُ‏  لِیسُوسَ‏  ةِ  مَّ
ُ ْ
الْأ وَ  ینِ 

ِّ
الد مْرَ 

َ
أ یهِ 

َ
إِل  

َ
ض وَّ

َ
ف مَّ 

ُ
ث عَظِیمٍ‏  قٍ 

ُ
ل

ُ
خ عَل‏ى 

َ
ل  

َ
ك

َّ
إِن  -  

َ
ال

َ
ق دَبَ 

َ ْ
الْأ هُ 

َ
ل

هِ )ص( 
َّ
‏الل

َ
رَسُول  

َّ
إِن وَ  تَهُوا 

ْ
ان

َ
ف عَنْهُ  مْ 

ُ
هاك

َ
ن ما  وَ  وهُ 

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ف  

ُ
سُول الرَّ مُ 

ُ
آتاك ما   - 

َّ
وَجَل عَزَّ  

َ
ال

َ
ق

َ
ف

قَ 
ْ
ل

َ
خ

ْ
ا یسُوسُ بِهِ ال ی‏ءٍ مِمَّ

َ
طِئُ فِی ش

ْ
 یخ

َ
 وَ لَا

ُّ
 یزِل

َ
سِ لَا

ُ
د

ُ
ق

ْ
 ال

ِ
 بِرُوح

ً
یدا

َ
 مُؤ

ً
قا

َّ
 مُوَف

ً
دا

َّ
 مُسَد

َ
ان

َ
ك

مه مجلسی، 1070ق، ج17، ص4( در این روایت گرچه، نبیّ 
ّ

ه...«.2 )علّا
َّ
بَ بِآدَابِ الل دَّ

َ
تَأ

َ
ف

اکرم )ص( و در برخى از روایات، ائمه‏ی معصومین )ع( مطرح شده‌اند ولى ملاک، 

 براى 
ً
رهبرى و ریاست عامّه بر مردم است. هرکس را خداوند ولیّ‏امر قرار دهد قهرا

اداره‏ی امّت باید به او اختیارات وسیعی بدهد و امر دین و امّت به او واگذار شود؛ زیرا 

با نداشتن آن نمی‌توان جامعه را اداره کرد و این لازمه‏ی هر حکومتى است.

2. ظرفیّت  قضاء در رویکرد فردی و حکومتی به فقه

اختلافات و نزاع‌هایی که در بین عموم مردم در دولت‌های مختلف وجود داشت 

همواره حکما و خلفا را بر آن می‌داشت که به‏جهت جلوگیری از این‏گونه موضوعات و 

کشیده‏شدن این هرج‏ومرجها به حکومت و از بین بردن نظم امور سیاسی دولت خود، 

1 . در رویدادهایــی کــه اتّفــاق می‏افتــد، بــه راویــان حدیــث مــا مراجعــه کنیــد؛ زیــرا آن‏هــا حجّــت مــن بــر شــما و مــن 
حجّــت خــدا بــر آنــان هســتم.

2 . خداونــد پیامبــرش را تربیــت کــرد، ســپس امــر دیــن و امّــت را بــه او واگــذار کــرد تــا تدبیــر و سیاســت بندگانــش را 
برعهــده گیــرد.
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اقدام به تفکیک امور قضایی از امور سیاسی کرده و امور قضایی را به‏خاطر این‏که از 

بوده‌اند،  ل آن 
ّ

تاریخ همواره فقها متکف  در طول 
ً
امام )ع( بوده و سابقا شئون خاصّ 

همچون  حکومت‌هایی  دوران  در  فقها  جزئی  قضایی  استقلال  می‌سپردند.  آن‏ها  به 

خلفای اموی، سلاطین صفوی و قاجاریه بیانگر این رویه‏ی سیاسی می‌باشد. منصب 

قضاوت در طول تاریخ توسط فقها تنها به دلیل وظیفه‏ی شرعی بوده‏است نه انگیزه و 

هدف سیاسی و حکومتی.

2. 1. ظرفیّت فقه فردی در باب قضاء

فقه فردی در باب قضا اقدام به معرّفی ساختار در حوزه‏ی قضا می‌کند به طوری 

)قاضی  قاضی  اقسام  قاضی،  تعریف  اسلامی،  دولت  در  قضا  دستگاه  که ضرورت 

منصوب، تحکیم و امربه‌معروف )قاضی عمومی(، فقاهت قاضی، فقاهت نسبی و 

تجّزی در اجتهاد، نصب قاضی، ویژگی‌ها و صفات قاضی، تربیت شرایط قضاوت 

قاضی‌، مواردی که بر قاضی مکروه می‌باشد، حقوق قاضی و همچنین رابطه‏ی قاضی 

با فقها را به‌طور تفصیل بیان می‌کند.

امام  اذن  امام )ع( می‌باشد؛ لذا هیچ‌کس بدون  از جمله شئون خاصّ  قضاوت 

نمی‌تواند‌ به قضاوت بپردازد. شیخ انصاری دراین‌باره می‌نویسد: »دوّمین منصب از 

مناصب فقیهان در دوران غیبت، منصب صدور حکم و قضاوت است. ایشان بیان 

می‌کند که وجود چنین منصبی برای فـقیهان بـدون تردید بوده و اجماعی است«)شیخ 

انصاری، 1415ق‌، ج 3، ص ‌545(

2. 2. ظرفیّت قضاء در فقه حکومتی

یا شرایط و  بیان ساختار قضا و  به   معطوف 
ً
ظرفیّت قضا در فقه حکومتی صرفا

ویژگی‌های قاضی نیست؛ بلکه اصل موضوع قضا در فقه حکومتی ناظر بر سلطه‏ی 

فین و مجرمین پس از آن‏که 
ّ
اجرای حدود و دیات می‌باشد؛ یعنی کیفرنمودن متخل

اموال  بر  پیداکردن  ط 
ّ
تسل یعنی  این  و  آن‏ها صادر شده‏است  اعمال  به  نسبت  حکم 

و  )ع( می‌باشد  امام معصوم  برای   تنها  ثبوت چنین حقّ ولایتی  و  دیگران  نفوس  و 

بر  اصل  و  بوده  تردید  مورد  )ع(  معصوم  امام  اذن  بدون  افراد  دیگر  به  آن  واگذاری 
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عدم است، و اگرچه واگذاری و انتقال آن با اذن امام معصوم )ع( به دیگران ممکن 

می‌باشد؛ زیرا در زمان غیبت امام معصوم )ع( به جهت حفظ نظام کشور و امنیّت 

ن ثابت است. 
ّ

جامعه حقّ اجرای حدود برای فقیه جامع‏الشرایط از طریق قدر متیق

مرحوم شیخ مفید در این خصوص می‌فرمایند: »اقامه‌ی حدود مربوط به سلطان 

اسلام است كه از طرف خدا نصب شده باشد و اینان ائمه‌ی هدى از آل محمد )ع( 

م‌ىباشند؛ و نیز هركس از امرا و قضات را كه ایشان نصب كرده باشند و رسیدگى به 

این مطلب را در صورت امكان به فقهاى شیعه تفویض نموده‌اند«. )حر عاملی، 1082ق، 

ج18، ص382(

همچنین در جای دیگر نسبت به اجرای احکام شرعی بیان میشود که سه موضوع 

اجتماعی،  سیاسی،  اهمیّت  لحاظ  از  نمازجمعه  اقامه‏ی  و  حدود  اجرای  قضاوت، 

واگذار  اشخاص  به  امام  حکومت  اسلامی،  حکومت  طریق  از  باید  تنها  حقوقی 

شود، نه آن‏که هرکس خودسرانه قوه‏ی قضائیه و یا قوه‏ی اجرائیّه را به‏دست گیرد و یا 

نمازجمعه را که از عبادت‏های سیاسی، اجتماعی است خودسرانه برپا کند. مسئله‏ی 

ولایت‏فقیه این مشکل را در زمان غیبت حل می‌کند؛ زیرا ثبوت این مرتبه از ولایت 

اقل از طریق حسبه بدون اشکال است. )موسوی خلخالی، 1380، ص322(
ّ

حد

۳. ظرفیّت ولایت در رویکرد فردی و حکومتی 

و  نداشته  ارتباط چندانی  عامّه  با عرصه‏ی ولایت  فردی  فقه  رویکرد  در  فقاهت 

ی با آن برخورد کرده‏است و با تطبیق افتا برای قوه‏ی مقنّنه و قضا 
ّ
اقل

ّ
 با نگاه حد

ً
صرفا

برای قوه‏ی قضائیّه و ولایت برای قوه‏ی مجریّه خود را مبرّا دانسته‏است و به تعبیر دیگر 

ی نسبت به 
ّ
حوزه‏ی ولایت را به کارگزاران ارجاع داده‏است؛ زیرا فقهایی که نگاه حداقل

ولایت در فقه دارند، حکومت را مجری احکام و امتثال امر ولایت احکام می‌دانند؛ 

فقیه  و  اجرای احکام در جامعه تلاش کند  به  دارد نسبت  ف خود وظیفه 
ّ
یعنی مکل

فین در جامعه‏ی اسلامی می‌باشد.
ّ
 وظیفه‌اش استنباط احکام مکل

ً
صرفا



 سنجش ظرفیّت رویکردهای فقهی در ساختار دولت اسلامی 

121 3. 1. ظرفیّت حکومت در فقه فردی

اموری ضرورى و اجتماعى كه مطلوب‏بودن آن‌ها از دیدگاه شرع قطعى است و 

با انجام‏دادن یك یا چند نفر، از ذمّۀ دیگران ساقط م‌ىشود، امور حکومتی هستند؛ 

همانند: جهاد براى اسلام، دفاع از حریم اسلام، امربه‌معروف، نهى از منكر، اجراى 

از  اعمّ‌   - گم‏شده  نگهدارى  )شاهدگرفتن(،  استشهاد  شهادت،  قضا،  فتوا،  حدود، 

انسان و غیره -، نگهدارى اموال قاصرین )یتیم، مجنون، سفیه(، نگهدارى از اموال 

و  مستمندان، وصول  به  مردگان، كمك  كفن‏ودفن  از هلاكت،  افراد  نجات  غایبین، 

یۀ امورى كه داراى رجحان 
ّ
صرف بیت‏المال در موارد مقرّره و امثال آن و بالأخره كل

الزامى و یا غیرالزامى شرعى و یا عقلى باشد كه با انجام دادن یك یا چند نفر خواسته‌ی 

ق م‌ىگردد.‌
ّ

اجتماعى محق

3. 2. ظرفیّت ولایت عامّه در فقه فردی

ولایت رهبرى، ولایت در موضوعات قضایى، ولایت در موضوعات غیرقضایى 

نیز  دیگر  فقهاى  حتى  ت 
ّ
مل افراد  تمام  شامل  و  است  عامّ  ولایت‌های  موارد  شامل 

م‌ىباشد؛ یعنى حكم قاضى دربارۀ همه‏ی افراد حجّت است و فقیه دیگر نم‌ىتواند 

مخالفت كند، حكم ولایى و حكم او در موضوعات غیرقضایى نظیر حكم به هلال 

و امثال آن نیز از این قرار هستند.

3. 3. ظرفیّت ولایت شورایی در فقه فردی

توسط  تشیّع  جهان  اقل 
ّ

حد یا  اسلام  جهان  این‏که  یعنی  مراجع  شورای  ولایت 

رایطی که با اقبال مردمی مرجع فقهی و سیاسی شده‌اند، به 
ّ

همه‏ی فقیهان جامع‌الش

به ولایت نصب‌شده‌اند و  از سوی شارع  فقها  اداره می‌شوند؛ چراکه  شکل شورایی 

بنابراین هیچ‏یک از مراجع حق ندارند مراجع دیگر را از  نیز دارند.  رضایت مردمی 

حقّ شرعی ولایت محروم کنند و بر همین اساس رهبری دین که رسالتی الهی است 

م«  نََهُ مُرهُُم شورى �بَ�ی
َ

برعهده‏ی شورای شایسته از شریعت‏مداران اسلامی و بر مبنای »وَ أ

)شوری: 38( است و نظر اکثریّت آن‌ها مورد پذیرش مردم خواهد بود.
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3. 4. قلمرو حکم حاکم در فقه حکومتی

اصولی‏ها و فقها که ولایت بر فتوا را حقّ فقیه و افتاء را واجب کفایى م‏ىدانند، 

حدود  بحث  بر  مبتنى  که  هستند  متفاوت  دیدگاه  دو  داراى  حاکم  حکم  قلمرو  در 

خاصّ  مواردى  به  را  حاکم  حکم  آنان  از  برخى  است.  اسلامى  حاکم  اختیارات  و 

همچون: ولایت بر اموال مجهول‏المالک و امور حسبیّه و نظایر آن محدود دانسته‏اند 

باورند که در هر  این  بر  او را گسترده‏اند و  و برخى دایره‏ی حکم حاکم و اختیارات 

موردى که پیامبر )ص( و ائمه‏ی معصومین )ع( ولایت و حقّ حکم داشتند، ولىّ‏فقیه 

و حاکم اسلامى نیز ولایت دارد و حکمش نافذ است. براساس دیدگاه اوّل ولىّ‏فقیه 

به  تعبیر  آن  از  فقه  آن که در  نظایر  و  قبیل: مال ب‏ىصاحب  از  دارد در کارهایى  حق 

با  و  است  م 
ّ

مقد دیگران  بر  فقیه  موارد  این‏گونه  در  کند.  دخالت  شده،  حسبیه  امور 

نبود که کارها را  نبود فقیه، مؤمنان عادل و در مرحله‏ی بعد یعنى اگر مؤمن عادلى 

امّا براساس دیدگاه دوّم،  م م‏ىتوانند عهده‏دار امور شوند؛ 
ّ
سامان دهد، فاسقان مسل

می‌تواند  م‏ىدهد،  انجام  تام‏ّالاختیار  زمامدار  که  را  کارهایى  همه‏ی  اسلامى  حاکم 

انجام دهد؛ همانند: فرمان جنگ و صلح، حکم به اجراى حدود، اخذ مالیات، بسیج 

و... نیروها  اجبارى 

ق کرکى در »رساله‏ی صلوة‏الجمعة« م‏ىنویسد: 
ّ

مرحوم محق

لشرائط  الجامع  الامامى  العدل  الفقیه   
ّ

ان على  علیهم  ه 
ّ
رضوان‏الل اصحابنا  »اتفق 

ه 
ّ
الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیّة نائب عن قبل ائمه‏الهدى صلوات‏الل

و سلامه علیهم فى حال الغیبة فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل ـ و ربّما استثنى الاصحاب 

مال  یبیع  ان  له  و  حکمه  الى  الانقیاد  و  الیه  التّحاکم  فیجب  ـ   
ً
مطلقا الحدود  و  القتل 

الممتنع من اداء‏الحقّ ان احتاج الیه ویلى اموال الغیاب و الاطفال و السفهاء و المفلسین 

الامام  قبل  من  المنصوب  للحاکم  مایثبت  آخر  الى  علیهم  المحجور  على  یتصرف  و 

ص142( ج1،  1409ق،  کرکی،  ق 
ّ

)محق علیه‏السلام«؛ 

آن  از  که  فتوا  شرایط  جامع  امامى  عادل  فقیه  که  دارند  فاق‏نظر 
ّ
ات شیعه  فقهاى   

به مجتهد در احکام شرعى تعبیر م‏ىشود نایب از ائمه‏ی معصومین )ع( در همه‏ی 
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امورى است که نیابت در آن دخیل است. )برخى از اصحاب حدود و قتل را استثنا 

کرده‏اند( از این روى حاکم قرار دادن او و پیروى از حکمش واجب است.

او در صورت نیاز م‏ىتواند مال کسى را که از ادای حقّ امتناع م‏ىکند، بفروشد و 

بر اموال غایبان، اطفال، سفیهان و مفلسان ولایت دارد. همچنین در امور محجورین 

م‏ىتواند دخالت کند و بالاخره او داراى همه‏ی اختیاراتى است که براى حاکم منصوب 

از جانب امام )ع( ثابت شده‏است.

3. 5. جایگاه مصلحت در رویکرد حکومتی به فقه

اجرای  در  مصلحت  از  استفاده  و  پوینده  عناصر  از  حکومتی  فقه  برخورداری 

احکام اسلامی مهم‌ترین وجه ممیّزه‏ی این نظام با سایز نظامات هم‌عرض می‌باشد. 

مجمع  همچون  نهادی  تولید  به  حکمرانی  عرصه‏ی  در  ولیّ‌فقیه  وقتی  مثال؛  به‌طور 

تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد، سبب می‌شود که علاوه بر کارآمدی این نهاد در 

 مبانی حکمرانی در اجرائیّات قانون و مقتضیّات زمان، پاسخگویی به 
ّ

بازتولید حل

نیازهای برخواسته از جامعه نیز باشد و کارایی نظام اسلامی را نیز به ظهور برساند.

ولایت‏فقیه با توجّه به ضوابطی که در فصول پیشین مورد بررسی قرار گرفت دو 

عنصر اسلام‏شناسی و کفایت سیاسی را به همراه دارد و این امر سبب تولید نهادها 

و سازمان‌های پاسخگو به نیازهای بشری بر طبق مصلحت زمانی البتّه با تطبیق بر 

اهداف عالی شریعت اسلامی می‌شود.

فقیه در عرصه‏ی حکومت اسلامی یک ممیزه‏ی  از ولایت‏مطلقه‏ی  برخورداری 

دقیق برای صحّت تصرّفات شرعی در این بازتولید نهادها است که مشروعیّت آن‌ها 

را نیز تأمین می‌کند و در نتیجه با برخورداری از کارآمدی توانسته‏است از بعد فقهی 

تأیید  را  آن  جامعه‏شناسی  مشروعیّت  کارایی  جهت  از  و  کرده  تأمین  را  آن  شریعت 

اجتماعی در هر عصری  نظام  تولید ساختار  به عبارت دیگر، می‌توان گفت  نماید؛ 

فاق می‌افتد؛ زیراکه این نهادها طبق نیازهای بشری و انسانی ایجاد می‌شوند.
ّ
ات

عدم برخورداری از راهنمای دینی در نظامات غیراسلامی سبب می‌شود که این 

فقه  عرصه‏ی  در  ولایت  وجود  و  گیرند  قرار  انحراف  به  ابتلای  خطر  در  سازمان‌ها 
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حکمرانی اسلامی سبب می‌شود علاوه بر این‏که از این آسیب در امان باشیم، به‏سوی 

اهداف عالی شریعت نیز حرکت نموده و در مسیر رشد و تعالی قرار بگیریم. از سوی 

دیگر، کفایت سیاسی که در ولایت تعریف شده‏است تناظر این نهادها با واقعیّت را 

در یک قالب حقیقی مورد توافق قرار می‌دهد و در نتیجه این نهادها علاوه بر این‏که 

از آسیب در امان هستند، توانسته‌اند کارآمدی خود را علاوه بر مشروعیّت به اثبات 

برسانند.

3. 6. سیاست‌گذاری در رویکرد حکومتی به فقه

فقه حکومتی باید در جهت سیاست‌گذاری جامعه تأثیرگذار باشد. یكی از مظاهر 

مْسٍ كه یكی هم ولایت است وَ 
َ

مُ عَل‏ى خ
َ

سْلَا ِ
ْ

ولایت، حكومت است. از روایت »بُنی الْإ

یةِ«)کافی، 1429ق، ج2، ص18( و روایات هم مضمون با این 
َ

وِلَا
ْ
ودِی بِال

ُ
مَا ن

َ
ی‏ءٍ ك

َ
مْ ینَادَ بِش

َ
ل

روایت استفاده می شود که ولایت‏ به معنای سرپرستی جامعه و حکومت،یك بحث 

امام صادق )ع(  نیز توسط  آن  بوده و طرح اساسی‌  زنده‌ای در روایت اهل‌‏بیت )ع( 

 این نصّ توسط حضرت بقیه‌الله )عج( 
ً
)نصّ امام صادق )ع(( رخ داده‏است. ظاهرا

ى رُوَاةِ حَدِیثِنَا« )حر عاملی، 
َ
ارْجِعُوا فِیهَا إِل

َ
 ف

ُ
وَاقِعَة

ْ
 ال

ُ
حَوَادِث

ْ
ا ال مَّ

َ
در توقیع معروف »وَ أ

تنها  برخی  باور  به  اگرچه  روایت  تثبیت‏شده‏است.این  ص40(  ج27،  1082ق، 

محدود در دایره‌ی افتاء بوده و از نظر گروهی دیگر تنها محدود در دایره‌ی قضاء است 

ارْجِعُوا فِیهَا« شامل هر سه عنوان افتاء ، قضاء و اداره‌ی 
َ
لکن به نظرمی‌رسد اطلاق»ف

جامعه توسط فقیه می شود،و از آنجا که مسئله‏ی اداره‏ی جامعه جزو ضروریّات است 

پس یکی از شئون فقیه ، و فقه حکومت، سیاست گذاری در جهت اداره شئون جامعه 

اسلامی است.

نتیجه‌گیری
این پژوهش به‏دنبال پاسخ به این پرسش بود که ظرفیّت‌های فقه فردی و حکومتی 

در ساختار دولت اسلامی کدام‏اند؟ در پاسخ به این سوال، ظرفیّت‌های فقه فردی و 

حکومتی و سنجش و مقایسه‏ی این ظرفیّت‏ها درخلال این مقاله بیان شد. ابتدا به 
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مفاهیم بنیادی در قالب فقه فردی، فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه مضاف پرداخته 

در  شد.  بیان  هریک  لوازم  و  اسلامی  سازی  دولت  پیرامون  مخلتف  نظرات  و  شد 

و  پرداخته  اجر(  و  قضاوت  )قانون‏گذاری،  دولت‏سازی  کلان  ساختار  سه  به  ادامه 

ظرفیّت‏های این دو رویکرد فقهی مورد بررسی قرار داده شد.

در رویکرد فردی به فقه و ظرفیّت افتا در ساختار دولت می‌توان بیان کرد که فقها 

 از آنجایی 
ّ
در این رویکرد کارآمدی افتا را به‏صورت شورا محور در نظر می‌گیرند؛ اما

که شأن افتا را از شأن ولایت تفکیک می‌کنند و اجرا را مقام شأن فقیه نمی‌دانند، تنها 

همین  از  برخواسته  نگهبان  شورای  نهاد  که  طوری  به  می‌کنند،  اکتفا  فتوا  صدور  به 

اقلی فقه درخصوص شأن افتا می‌باشد. در این رویکرد موضوع‏شناسی، 
ّ

رویکرد حد

مسئله‌یابی و قانون‌گذاری به نهادی که متخصّصین و کارشناسان آن با نظر جمهور 

نام شورای  با  نهادی  قالب  در  تنها  فقها  و  داده شده‏است  ارجاع  ص می‌شود، 
ّ

مشخ

توسّط  آراء صادره  بودن  غیردینی  یا  دینی  فیلتر،  یک  به‌عنوان  کار  انتهای  در  نگهبان 

فین را قبول یا تأیید می‌کنند.
ّ
کارشناسان در مورد مسائل مکل

ظرفیّت فقه فردی در باب قضا در ساختار دولت اسلامی شامل: ضرورت دستگاه 

قاضی منصوب، تحکیم و  قاضی،  قضا در دولت اسلامی، وجود شرایط و صفات 

اجتهاد  در  تجّزی  و  نسبی  فقاهت  و  قاضی  فقاهت  )قاضی عمومی(،  امربه‌معروف 

اقلی 
ّ

است. فقاهت با نگاه فقه فردی با این عرصه کار چندانی نداشته و با نگاه حد

 با تطبیق افتا برای قوه‏ی مقنّنه و قضا برای قوه‏ی قضائیّه و 
ً
با آن برخورد کرده و صرفا

ولایت با قوه‏ی مجریّه خود را مبرّا کرده و به تعبیر دیگر حوزه‏ی ولایت را به کارگزاران 

اقلی دارند، حکومت را مجری احکام و امر 
ّ

ارجاع داده‏است؛ زیرا فقهایی که نگاه حد

ف خود وظیفه دارد که نسبت به اجرای 
ّ
ولایت را امتثال احکام می‌دانند؛ یعنی مکل

جامعه  فین 
ّ
مکل احکام  استنباط  وظیفه‌اش  تنها  فقیه  و  کند  تلاش  جامعه  در  احکام 

می‌باشد.

از  عبارت  اسلامی  دولت  ساختارسازی  جریان  در  حکومتی  فقه  ظرفیّت‌های 

بهره‌گیری از حکم در مقام قانون‏گذاری است. آنچه از ادلۀ اثبات ولایت‏فقیه استفاده 

فتوا(  مقابل  در  )حکم  حکم  اصدار  ولیّ‌فقیه  شئون  از  یکی  که  است  این  می‌شود، 
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است. در توقیع امام عصر )عج( مردم در مسائل اختلافی‏شان به علمای دین ارجاع 

داده‌شده‌اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن )که بحث اختلاف در مصادیق 

خارجی است( حکم را تعریف کرده‌اند.

)مجتهد  مطلق  فقیه  باید  بلكه  نیست؛  كافى  منصوب  قاضى  در  نسبى  فقاهت 

مطلق( باشد تا آنك‏ه حكم او همچون فتوایش نافذ و رسمی‌ باشد. نكته‌ی قابل توجّه 

این است كه تنها قدرت بر استنباط كافى نیست؛ بلكه علاوه بر وجود نیروى مزبور 

اقل قسمت معظم فقه 
ّ

باید به مرحله‌ی فعلیت و عینیت اجتهاد نیز رسیده باشد و حد

را بررسى نموده تا فقیه در دین و عالم به احكام اسلام بر او صدق كند.

رایط 
ّ

سلطه‏ی بر اجراى حدود و تعزیرات: ثبوت این سلطه براى فقها و فقیه جامع‏الش

در زمان غیبت امام معصوم )ع( به دلیل نیاز به اجراى حدود و به‏خاطر حفظ نظام كشور و 

امنیت جامعه، ثابت است.

یکی از ظرفیّت‌های ولایت در عرصه‏ی فقه حکومتی ایجاد ساختارهای متناظر 

با نیازهای جامعه‏ی اسلامی براساس اهداف شریعت است. همان‌گونه که سازمان‌ها 

نیز  اسلامی  در جامعه‏ی  می‌گیرند،  بشری شکل  اولیّه‏ی  نیازهای  براساس  نهادها  و 

این نیازها منجربه تولید نظام‌های مرتبط با خود می‌شوند؛ البتّه شکل‌گیری نظام‌های 

ی بوده‏است. آسیب اوّل، 
ّ

ساختار طبق نیاز بشری همیشه در معرض دو آسیب جد

ابعاد  در  انسانی  بردگی  توأمان  ایجاد  و  ابتدایی  نیازسازی  و  بشری  دست‌خوردگی 

مختلف بشری است. 

می‌تواند  که  است  اسلامی  اهداف  از  ساختار‌ها  انحراف  خطر  دوّم،  آسیب 

کج‏روی‌های متفاوتی را در جامعه‏ی اسلامی به وجود بیاورد. در طول تاریخ وجود 

هادیان امّت و پیامبران الهی سبب جلوگیری از این کج‏روی‌ها به‏صورت ساختاری 

شده‌اند. امروزه نیز با وجود ولایت‏فقیه در عرصه‏ی حکمرانی اسلامی از این ظرفیّت 

نمود. استفاده  نیاز  به  متناظر  نهادهای  تولید  می‌توان در عرصه‏ی 

سیاست‌گذاری: فقه حکومتی در جهت سیاست‌گذاری جامعه باید تأثیرگذار باشد. 

یكی از مظاهر ولایت، حكومت است که توان لازم برای آینده‏نگری و آینده‏پژوهی در 

فقه را دارد.
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